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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

73
65

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

7366

جدول 
ويـــژه

73
65

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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 چهارشنبه 21 خرداد 1399 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7366  

از رژه خاطرات ما تا پیاده‌روی‌های عاشقانه شما
سربازانی که قرار است پادگان‌شان پارک شود

دویدن سربازان در 
هوای سرد صبح 
زمستان با آن 
بخاری که از دهان 
خارج می‌شود 
شبیه قطاری بود 
که در محوطه 
صبحگاه و در میان 
درختان بلند سرو 
و کاج، دور خودش 
پیچید. گاهی یکی 
سر می‌خورد و از 
واگن‌های به هم 
پیوسته بیرون افتاد و 
نفرات پشت سرش 
را هم یکی یکی به 
قیقاج می انداخت

تــا از 06 حرف می‌زنــم، می‌گوید بمان 
تــا دفترچــه خاطراتــم را بیــاورم. ورق 
می‌زنــد و می‌خواند: »خدمت دوســت 
دوران  در  آشــنایی‌مان  کــه  عزیــزم 
ســربازی و در پــادگان 06 رقــم خــورد؛ 
امیــدوارم یکدیگــر را فرامــوش نکنیم. 
دوســتدارت حامــد.« و صفحــه بعــد: 
فرامــوش  را  تــو  گاه  هیــچ   06 »رفیــق 
نخواهــم کرد. امیــدوارم اگر گــذرت به 
شــمال افتــاد حتمــاً بــه کلبه حقیــر ما 
هــم ســر بزنی. خوشــحالم کــه من هم 
یــک نفــر از جمــع 125 ســرباز پــادگان 
خوبــی  روزهــای  تــو  کنــار  و  بــودم   06
داشــتم. آسایشــگاه شــماره 2 - اکبــر« 
آنکــه  نــام  »بــه  بعــدی:  یادداشــت  و 
قلــب را آفرید تــا فریاد کنــد محبت را. 
خدمت دوســت عزیزم علی. موفقیت 
از  را  خانــواده‌ات  و  تــو  شــادکامی  و 
خداونــد منان خواســتارم. یــاد روزهای 
آموزش تــکاوری در 06 بخیر. امیدوارم 
از دســت مــن ناراحــت نشــده باشــی. 
مأمــور بــودم و معذور! می‌رســد روزی 
کــه تنهــا در کنار عکس من/ شــعرهای 
کهنــه‌ام را مــو به مو از بر کنــی. گروهان 
3 پیــاده - داوود« چــه خــوب کــه هنوز 
دفترچــه را نگــه داشــته اســت: »علــی 
جــان روزهــای آفتابــی و برفــی، تلــخ و 
شــیرین، هرچه بود گذشــت و اکنون که 
این متن را در دفترچه خاطرات برایت 
می‌نویسم منتظر برگه پایان آموزش و 
رفتن به خانه هســتیم. دوران ســربازی 
مثــل یک چشــم برهــم زدن می‌گذرد. 
آخرین ســاعت در 06- بــرادر کوچکت 

محسن.«

پــادگان 06 ارتــش تهــران کــه در حــد 
فاصــل خیابــان پاســداران تــا بزرگــراه 
صیــاد شــیرازی قــرار دارد و بــه زودی 
ایــن  بوســتان‌های  بزرگتریــن  از  یکــی 
شــهر خواهــد شــد، در دوره پهلوی اول 
ســاخته شــد و در زمان پهلــوی دوم به 
عنــوان اســتقرار تیپ ســوم لشــکر یکم 
گارد شاهنشــاهی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت و از آنجایــی کــه بخشــی از ایــن 
گارد سواره نظام بودند، اسب‌های آنها 
هم در قسمتی از این پادگان نگهداری 
ســال  در  و  انقــاب  از  پــس  می‌شــد. 
1362 مرکــز ۰۶ ارتش که برای آموزش 
لشــگرک  پــادگان  محــل  در  تــکاوران 
شــکل گرفته بود، به این پادگان منتقل 
شــد و مرکــز آمــوزش درجــه داری نام 
گرفــت. پــادگان 06 آموزشــگاه نظامی 
وابســته بــه نیــروی زمینی ارتــش ایران 
اســت که دوره‌های نظامی را به پرسنل 
پایــور و ســربازان وظیفــه جدیــد نزاجــا 
آمــوزش می‌دهــد. همچنیــن آموزش 
بــرای  شــده  قبــول  داوطلبــان  اولیــه 
دانشــگاه‌های افســری نیــز در این مرکز 

برگزار می‌شود.
وقتــی می‌گویــم قــرار اســت 35 هکتار 
بــه یکــی  پــادگان 50 هکتــاری  ایــن  از 
پایتخــت  بوســتان‌های  بزرگ‌تریــن  از 
تبدیــل شــود و چــون پــادگان، پــادگان 
ارتــش بــوده، نامــش را هــم بگذارنــد 
و  می‌گیــرد  دلــش  ارتــش«  »بوســتان 
دلتنگ روزهایی می‌شــود که ساعت‌ها 
زدن  گــره  نحــوه  یادگرفتــن  مشــغول 
بــود.  صخــره  از  رفتــن  بــالا  و  طنــاب 
می‌گویــد کســانی که در ارتــش خدمت 
در  را  آموزشی‌شــان  دوره  و  کرده‌انــد 
خاطــرات  گذرانده‌انــد،   06 پــادگان 

»جهنــم ســبز« را فرامــوش نمی‌کنند. 
نامــی که بــه آن شــهره اســت: »بعد از 
مشــهد  دانشــگاه  از  فارغ‌التحصیلــی 
ارتــش  وارد  ســربازی  خدمــت  بــرای 
شــدم و دو مــاه آموزشــی را در پــادگان 
01 و بعــد از آن دوره پیاده تکاوری را در 
06گذرانــدم. آذر ماه ســال 81 وارد این 
پادگان شــدم؛ محیطی سرسبز و بزرگ 
بــا درختان بلنــد چنار. شــروع آموزش 
بــا برف و ســرما همــراه بود. افســران و 
می‌دادنــد  آمــوزش  کــه  فرماندهانــی 
بسیار زبده و سخت‌گیر بودند. فرمانده 
گروهــان کناری ما یک شــب همه را به 
خط کرد و از سربازان خواست پوتین‌ها 
را دربیاورنــد، بنــدش را گــره بزننــد و از 
گردن آویزان کنند. بچه‌ها پابرهنه توی 
محوطــه می‌دویدنــد. مــا از آسایشــگاه 
خودمان آنها را تماشا می‌کردیم. چند 
دقیقــه بعــد یکــی از ســربازها بیهوش 
روی زمین افتاد. فرمانده دستور توقف 
داد و از گروهان خواســت پوتین‌ها را به 
پا کننــد و برگردند آسایشــگاه. با کمک 
بچه‌هــا ســربازی را کــه بیهــوش شــده 
بود بــه آسایشــگاه آوردیم. توی مســیر 
چشمانش را باز کرد و متوجه شدیم که 
فیلم بــازی کــرده. فارغ‌التحصیل تئاتر 
بــود و می‌گفــت خــودم را به بیهوشــی 
زدم کــه تــا فرمانــده دســت از ســرمان 

بردارد.«
علــی از دلتنگی‌هایــش بــرای آن روزها 
می‌گویــد: »چنــد روز قبــل از اعــزام بــه 
دلــم  و  بــودم  شــده  متأهــل  ســربازی 
بــرای خانــواده‌ تنگ می‌شــد. بچه‌های 
بــه خانــه  پنجشــنبه و جمعــه  تهــران 
می‌رفتنــد امــا مــا شهرســتانی‌ها تــوی 
همیــن  بــرای  می‌ماندیــم.  پــادگان 

را  تولدشــان  جشــن  تهــران  بچه‌هــای 
تــوی آسایشــگاه می‌گرفتند تا مــا کمتر 
دلتنگــی کنیم. حــالا که قرار اســت این 
پــادگان بــه بوســتان تبدیل شــود لااقل 
آسایشگاه‌های آن را نگه دارند. آنجا پر 

از خاطره است.«
 مگــر می‌شــود خاطــرات آن روزهــای 
ســخت و شــیرین را فراموش کــرد؛ گره 
8، گــره 7، گره حمل مجــروح، به خیز! 
برپــا!... محمد آوینــی می‌گوید بهترین 
پــادگان  ایــن  در  زندگــی‌اش  روزهــای 
بــوده. جایی کــه آرم لبــاس و کلاه بقیه 
را می‌دوخــت و پــول می‌گرفــت: »بعد 
 01 پــادگان  در  مقدماتــی  آمــوزش  از 
بــرای گذراندن دوره کــد که مخصوص 
 06 پــادگان  بــه  اســت  پیــاده  تــکاوران 
رفتیــم. دوره آموزش مــا با ماه رمضان 
و ســرمای زمســتان همزمان شده بود.. 
افســرانی کــه آمــوزش می‌دادند خیلی 
زبده بودنــد و می‌گفتند توی کویر برای 
زنــده ماندن حتــی مار هــم خورده‌اند. 
در محوطــه سرســبز پــادگان احســاس 
غربــت نمی‌کــردی و فصل پاییــز آنجا 
مثــل بهشــت بــود. روزهــای اول تصور 
می‌کــردی اینجــا تکــه‌ای جــدا از تهران 

است که هم فال بود هم تماشا.
فرمانــده  و  بودیــم  وظیفــه  لیســانس 
گروهان ما می‌گفت اگر به شــما سخت 
می‌گیــرم بــه این خاطر اســت که شــما 
در آینــده دکتــر و مهنــدس و افســران 
ایــن کشــور خواهید شــد و بایــد محکم 
باشــید. مــن خیاطــی می‌کــردم و آرم 
لباس و کلاه بچه‌ها را می‌دوختم. برای 
دوخــت آرم لبــاس و کلاه 750 تومــن 
می‌‎گرفتم و خرده کاری هم 150 تومن. 
اگــر هــم لباس کســی پــاره می‌شــد 50 

تومــن می‌گرفتــم و رفو می‌کــردم. اکثر 
بچه‌های دوره آموزشــی به من بدهکار 
بودند. برای ســفره افطار هم بچه‌ها به 

جای بدهی دانگ من را می دادند.
دوره‌هــای آموزشــی 06 یکــی از بهترین 
دوره‌های آموزشــی برای سربازان است 
طــوری کــه بعــد از پایــان دوره بچه‌هــا 
می‌توانســتند از موانــع بپرنــد و با طناب 
از دیــوار بالا برونــد. فرمانده ما گروهبان 
کم ســن و ســالی بود کــه بــرای خیلی از 
ما ســخت بود دســتورش را اجــرا کنیم. 
پیش خودمــان می‌گفتیم تــو جای بچه 
ما هســتی و باید هوای ما را داشته باشی 
اما واقعاً ســختگیر بود. خاطرات خیلی 
خوبی از آن روزها دارم. ای کاش می‌شد 
ایــن پــادگان را حفــظ کــرد. آنجا ســرباز 

واقعی برای وطن تربیت می‌شد.«
دویــدن ســربازان در هــوای ســرد صبح 
دهــان  از  کــه  بخــاری  آن  بــا  زمســتان 
خارج می‌شــود باید شــبیه قطاری باشد 
میــان  در  و  صبحــگاه  محوطــه  در  کــه 
درختــان بلنــد ســرو و کاج، دور خودش 
می‌پیچد. گاهی یکی ســر می‌خــورد و از 
واگن‌های به هم پیوســته بیرون می‌افتد 
و نفرات پشــت ســرش را هــم یکی یکی 
به قیقاج می‌انــدازد. محمد حبیبی هم 
از خاطــرات 18 ســال پیــش خــود از این 
پــادگان می‌گوید: »06 بعد از دانشــگاه، 

خاطــرات خوبــی را بــرای مــا رقــم زد. 
18 ســال از آن روزهــا می‌گــذرد اما انگار 
همیــن دیــروز بــود کــه در ســرمای دی 
مــاه ســال 81 در محوطه بــزرگ پادگان 

می‌دویدیم.
توی گروهان ما از همه شــهرهای ایران 
بودنــد؛ یکــی از جنوب، یکی از شــمال. 
خــراب  آسایشــگاه  گرمایــش  سیســتم 
بــود و بــرای گــرم شــدن تخت‌هــا را به 
هــم می‌چســباندیم و با پتو دورشــان را 
می‌بســتیم. بعضــی شــب‌ها از شــدت 
تنهــا  بخوابیــم.  نمی‌توانســتیم  ســرما 
شانســی که آوردیم این بود که آموزش 
و  شــد  همزمــان  رمضــان  مــاه  بــا  مــا 
فرماندهان کمتر سختگیری می‌کردند.

منبــع بزرگ آب و شــره آبــی را که از آن 
بالا روی یکی از درختان چنار می‌ریخت 
همه ســربازان این پادگان بــه یاد دارند. 
تنــه و برگ‌های این درخت در زمســتان 
یخ می‌زد و شــبیه مجسمه‌ای کریستالی 
می‌شــد. آموزش تکاوری خیلی ســخت 
نیروهــای  معمــولًا  جنــگ  در  و  اســت 
تکاور پیــاده به‌عنوان خط شــکن جلوتر 
از همــه بــه دل دشــمن می‌زننــد. برای 
همیــن بچه‌هایــی کــه نازپــرورده بودند 
گریــه  و  می‌آوردنــد  کــم  اوقــات  گاهــی 
می‌کردنــد. بعضــی از فرمانــده هــا هم 
غیرقابــل پیش‌بینی بودنــد. یکی از آنها 

بــه نظافــت آسایشــگاه خیلــی اهمیــت 
مــی‌داد و گاهــی اوقــات نیمه شــب برپا 
مــی‌داد و ســربازان را مجبــور می‌کرد که 
همــه آسایشــگاه را تمیز کننــد. فرمانده 
گروهــان ما هــم تمیــزی ســرویس‌های 
بهداشــتی برایش مهم بــود و اگر کثیف 
می‌شــد همــه را تنبیه می‌کــرد. فرمانده 
یکی از گروهان‌ها گاهی اوقات ســربازان 
گروهــان را دو ســاعت به‌صورت خبردار 
در محوطــه نگه می‌داشــت تــا جایی که 
تحمل خیلی‌ها تمام می‌شــد و بیهوش 
لااقــل  می‌شــد  کاش  ای  می‌شــدند. 
محوطــه قدیمی پــادگان را کــه خیلی از 
سربازان با آن خاطره دارند حفظ کرد.«
اغلــب مردان خاطرات زیادی از دوران 
خدمــت ســربازی دارنــد. خاطراتی که 
فرامــوش نمی‌شــود و بخــش مهمــی 
از زندگی‌شــان می‌شــود. امــا آنهایی که 
در 06 آمــوزش دیده‌انــد مخصوصاً اگر 
دهه پنجاهی‌ و دهه شصتی باشند طور 
دیگــری بــه ایــن دوران نــگاه می‌کنند؛ 
روزهایی که ســختی و شــیرینی‌اش را تا 

نهایت توان آزموده‌اند.
گوشــه‌ای  در  آنهــا  از  هرکــدام  حــالا   
مشــغول زندگــی روزمــره خود هســتند 
اما وقتی نام 06 را می‌شــنوند دل شــان 
ســخت تنــگ می‌شــود؛ دلتنگــی برای 

جهنم سبز.
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